
  نوشته اي  
  كه آينده را مي بيند و مي بويد و در آن مي پويد

  تو را به گذشته سنجاق نمي كند،
  و دست و روي گذشته را

  با تراوش قلم نمي شويد،
  آينده را 

  چنان ترسيم مي كند كه
   – با همه زيبايي ها و زشتي هايش –گذشته را 

  به موزة تاريخ مي سپاري و 
  با قلم دل و جوهر مغز

ز ـرا به تصــوير مي كشِـي كه دل مـي گويـــد و مغ ـ            آن  
  .مي پسندد

  نوشتة ماندني
  را آن گونه كه بوده است“ گذشته” 

  و آينده را آن گونه كه بايد باشد
  به تصوير مي كشد

  نه از خود چيزي به گذشته مي افزايد
  .نه از خواسته هاي خود چيزي مي كاهد

  
  

  17/25/8/92  
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 ،هنر نويسنده  

  يست،قرار ن
  ، درمانده اند“راه بردن زندگي”حالت آنان را كه در 

  به تصوير كشد؛
   بنا داريم–بل، قرار است 

  ويژگي آنان را كه
  قد افراشته اند، چهره گشوده اند،

  گام ها فرسنگي
  براي آنان كه چشم مي گردانند،

  راه مي جويند
   –و زندگي مي آفرينند 

  .موشكافي كند، و چهره پردازي
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 ر نوشتة خوب،د  
  به هم مي تابند“ عشق و انديشه”

  .بنويس: و به نويسنده حكم مي كنند كه
  كه اگر همان موقع ننويسد،

  .هر يك به راهي مي روند
  چنين نوشته اي

  جهت دارد،
  پيام دارد،

   –احساس دارد 
  دري مي گشايد،

  پرده اي بالا مي زند،
  .حالِ حركت مي دهد و توانِ راه رفتن

  
  ن دستاوردها راكه همة اي

  نويسنده، پيش از قلم به دست گرفتن
  .در خود پرورده است

  ناوداني است كه“ قلم”
  انديشه اي پرورده و احساسي لطيف

  .از آن جاري مي شود
  

17/9/1/92  
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 خواننده دوست ندارد  
  نويسنده به جايش فكر كند،

  قضاوت كند،
   –نتيجه گيري كند 

  دوست دارد نويسنده به او
  شني از آن چه هست بدهدتصوير رو

  .تصويري كه او تصورش را هم نكرده است
  

  اما نويسنده بايد به جاي خواننده فكر كند
  چشم و گوش را باز نگه دارد،

  حرف هاي متفاوت افراد را بشنود
  بايد خود

  تجربه كند،
  آزمايش كند،

  زير و رو كند
  و در تصويرگري 

  پربارترين مفاهيم را،
  ادقيق ترين واژه ها ر

  كوتاه ترين ساختارها را،
  خوشاهنگ ترين صداها را

  طوري به نيش قلم دهد
  كه خواننده، با بسيار انديشيدن،

  .همان پيام را بگيرد؛ كه نويسنده فرستاده است
  

  14/27/2/91  
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 كه  
  چه

  چه گونه 
  بنويسد

  

  دوست دارم
  آدم ها با هم مهربان باشند،

  زبان گفتگوي شان شيرين باشد،
  .شان زيباساختارهاي 

  همان را بگويند
  كه در دل دارند،

  همان كنند
  .كه مي گويند

  به آن چه مي گويند بينديشند
  و به آن چه مي انديشند،

  .عمل
  هر آن چه از ديگري انتظار دارند

  خود به گردن گيرند و 
  هر آن چه بر خود مي پسندند

  با ديگري كنند و 
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  هر آن چه بر ديگري نمي پسندند
  .از خود دور

  از باورداشت ها و دستاوردهاي خود
  زنگار تعصب بزدايند و 

  خوش تراش و خوش آهنگ
  – به نجوا و آشكارا –

  با آشنا و ناشناس
  .در ميان نهند

  بارور از
  آگاهي و دانش و دستاورد

  فروتني پيشه كنند و 
  دلاورانه و سربلند

  جوانه هاي بزرگ را كه در دل كاشته اند
  دهدر ذهن هاي در سايه افتا

  .نشاي گمانه زنند
  لبخند را

  از ته دل
  آرايش چهره كنند و 
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  حرف دل را
  با صداي نوشانوش گوش

  .جاري زبان
  گل ميوة سخن را

  سرسبد گفتار خويش كنند و 
  با تواضعي 

  كه ريشه در ريشة جان دارد
  . نهند“ گُو” و “ گفت”در ميان 

  واژگان پرمفهوم خوش آهنگ برگزينند و 
  وسيقايي پرنشيب و فرازدر ساختارهاي م

  كه درخشش الماس دارد و لطافت پر گل
  .بيارايند

  و جان كلام را،
  پيام اصلي را

  .انگشتري اش
  به آن چه مي شنوند

  بيشتر و بهتر از آن چه مي خواهند بگويند
  .بينديشند
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  گويندهيانويسنده   
  قلم را و زبان را

  نجيده سنه در سراشيبي تند واكنش هاي ن
   كند ورها مي

  در سيلاب احساس هاي غالب،
  نه در ميان صخره هاي پر سايه 

  و سر به آسمان كشيدة
  . درگير،استدلال و اندرز

   راانديشه هاي بلند و احساس هاي پرشور
  در عرصه هاي 

  نهد  ميكار و زندگي و انديشه
  ،با كودك و نوجوان و جوان

  ،با پرتجربه و كم تجربه
   و بارانده مي شود تابانده انديشه هاآن گونه

  كه هر كس احساس كند
  اين نگاه ويژه به اوست

  اين پيام براي او صيقل خورده است
  .اين لباس به قد و بالاي او دوخته شده
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  نويسنده
  همه جا

  در آن چه مي بيند و مي شنود و مي خواند
  در آن چه با آن سر و كار دارد

  . مي گردد“حقيقت”پي 
   بيان واقعيت است،حقيقت

   و
  ده كشف آن چهره از واقعيت استنرسالت نويس

  كه زندگي را مي سازد؛
   –ش را يزندگي با همة زيبايي ها

  .زيبايي هايي كه انسان آفريدگار اوست
  نويسنده،

  آفتاب است
   –باران است 

رمهر مي تابد و پ  
رصفا مي باردپ.  
  

18/11/87  
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  انتظار ما از يك نوشتة خوب روشن است  
   –لذت بخش باشد ل بايد در درجه او

  بايد كششي داشته باشد 
  . كه نشود آن را نيم خوانده گذاشت

  بايد حس كنجكاوي را 
  در خواننده به شدت تحريك كند، 

  . بايد از كلامي دلنشين برخوردار باشد
  بايد با وجود لغت ها و تعبيرهاي تازه اش،

  . ساده و روان و قابل فهم باشد
  

   –زنده باشد  آمودر درجه دوم بايد
  با خواندن آن، و حتي در هر كلام آن، 

   –احساس كني داري چيز ياد مي گيري 
  بايد دانش و بينش و آگاهي ات را بالا برد، 

  بايد از دنياهاي ناشناخته اي 
  . برايت تصوير و پيام آورد

  بايد كه تو را با واقعيت هاي دنياهاي دور و نزديك
  .آشنا كند

  
  

 17



  بايد بي تعصب 
  دور از اغراض خاص و 

  . به تو آن چه را هست، و واقعاً هست، بدهد
   –آن وقت داوري با خودت 

  .قبول يا رد با خودت
  

  در درجه سوم از تكنيك درست نوشتن، 
  از سبك هاي زيبا و پراستحكام نويسندگي
  . برخوردار باشد

  نه پيچيده ترين، 
  بلكه زيباترين حالت بيان 

  يك پيام را، 
  را،يك فكر نو 

  و يك شناخت علمي يا هنري را 
  .به خود گرفته باشد

  
  نوشته ها را بايد از يكنواختي شكل و محتوا درآورد؛

  به آن ها تنوعي بخشيد 
  كه از اَشكال مختلف پيام رساني و انتقال افكار، 
  .برخوردار باشند

  

17/1/12/1358  
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 ،بچه ها سلام  
  .عزيزترين عزيزان ما سلام

  ردم اين مملكت هستيد،شما چشم و چراغ م
 در ايـن دو     –پدرها و مادرهـا، آن هـا كـه ايـن مـشعل را               

 تا اين جا آورده انـد و به دست شما مي سپارند            –امدادي  
دل در مشت گرفته اند، چشم به شما دوخته اند كـه چـه              

  .خواهيد كرد
همه مي دانند، نسل بزرگ تر از شـما هـم مـي دانـد، كـه          

   باشيد، آن ها“ مثل”قرار نيست شما 
  .تقليد كننده از آن ها باشيد

و همين كار شما را مشكل مي كند، زيبا مي كند، پرشكوه            
  .مي كند و تازه در تازه

راه هـاي تـازه     چون شما قرار اسـت بقيـه راه را بدويـد،            
  . جاهاي تازه را ببينيدبرويد،

  .و اين فرق دارد با آن چه ما ديده ايم
د و به آن ها اضافه نكنيد،  اگر شما دستاوردهاي ما را نگيري     

زندگي دور خودش مي چرخد، تفاوت نسل ها بـسيار كـم            
 ـ ـمي شود، و آن وقت شما هم بايـد مثـل بچ ـ            ه هـا   ـه گرب

  .همان گونه رفتار كنيد كه اجدادتان
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اما چيزهاي ديگري در وجود انسان پيدا شـده، رشـد كـرده           
  .است

  آن انديشه است، 
  انديشه و بيان است، 
  ازي است و توان ابزارس

  .زندگي اجتماعي
   –انسـان مي تواند تجربه اش را در اختيــار ديگري بگذارد 

  در اختيار كسي كه با او زندگي مي كند،
  .و در اختيار كسي كه بعد از او مي آيد
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  در لباسي نو–   
  انديشه نو،

  گفتار نو،
   –كردار نو 

  دل در دست و 
  انديشه بر زبان

  ال آن چه هنوز نيامدهبه استقب
  و بايد بيايد

   –مي رويم 
  او در راه است،

  صداي پايش را مي شنوي؟
  .صداي عشق است و انديشه

  
20/14/12/1339  
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 ،بايد لاي چشم تان را باز كنيد  
  . ، آينده را ببينيد“ لا”و از آن 

  وقتي ديديد، 
  همة داشته هاي تان را، 

  در خيال، 
   –دور بريزيد 

  داشته اي براي هر 
   –شناسنامه تازه بنويسيد 

  از اول آن را تعريف كنيد؛
   – “بودن”ببينيد در خيز برداشتن از 

   –كه رنگ باخته و از بيخ پوسيده است 
   – “شدن”به 

   –كه يكسره پوست مي اندازد و نوتر مي شود 
   –كدام داشته 

   –با چه صورت و هيأتي 
  .با شما تواند بود

   ها را ببينيد اگر خرُد شدن داشته
  و به خاك افتادن آن ها را؛

   نشاندن نشاهاي جديدي مي شويد؛دست به كارِِ
   كه بر آن ريشه ها مي رويند نهال هايي

  . و گل هاي تازه مي دهند
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  و مجبوريد چند قدم آن طرف تر، 
  نشاي تازه ديگري را به خاك كنيد 

  و به انتظار گل تازه و ميوه تازه 
  بي وقفه به آن 

  . و آفتاب و مراقبت دهيدآب
   مي شود “بودن” پيوسته “شدن”

  . ريشة شدني تازه“بودن”و 
  

  و در هرمِ جامعة انساني 
  آنان جلوترند كه 

  روي بر چابك سوارِ پريدن 
   – هستند “شدن”  هاياسب هاي تيزروي ارابة

   ها را به سويي هدايت مي كنند ارابهو 
  . در پيش روي مي طلبد“زندگيِ”كه 

  
   –دگي هم، افق دارد زن

  افقي كه به ديد ما مرز مي آيد 
   اما انتهايي ندارد

  .و هرگز به آن نمي رسيم
  

  21/25/12/90  
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 به تودة مردم چسبيدن  

  و خصال آنان را ستودن،
  يا خود، به نوعي، رفتار آنان را پيش گرفتن

   –پس پسكي رفتن اجتماع است 
  نخبگان و پيش كسوتان و آينده نگران 
  بايد راه هايي پيش پاي توده بگشايند

  كه نرفته است،
  نمي شناسد،

  و گاه مخالف است؛
  ولي، به سوي آينده است؛

  .آينده اي پر رفاه و پرصفا
  

  24/16/6/92  
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 در تمامي زندگي؛  
  از آن وقت كه به ياد مي آورم،

   –روي بالقوة خود كار كرده ام 
  .هشيارانه و هوشمندانه

   –ي از آن ولي، بخش كوچك
   –از دانايي ها و توانايي ها 

  .بالفعل شده است
  من،

   –قاعدة زندگي ام 
   – را بالقوه

  پيوسته و خستگي ناپذير
  .گسترش داده ام

   –و ارتفاع آن را 
   – را بالفعل

  . نهاده ام“فردا”به 
  كه بالفعل

  بزرگترين عامل و انگيزة
  ساختن بالقوه

  .و محك درستي و كارآيي آن است
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  القوة منب
  زير فشارها و ناهنجاري ها و حق كشُي ها

  ناامني ها و خطرهاي بازدارنده و زندگي كُشزير 
  شكل گرفته،

   –و مرا 
   –با چنگ و دندان 

  .تا اين جا رسانده است
  و لذتِ زندگي من
  امروز

  از جرعه هايي است كه
  با لب تشنه

  از جام لبريز بالقوه حيات خود 
  مي نوشم

  اني بسته امو دل به آيندگ
  كه بالقوه ها را

  .بالفعل كنند
  
7/12/7/86  
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 در آن روزها  
  كه ما كودكان

  سخت محتاج
  دست نوازشگر بزرگترها بوديم

  .تو كودكانه با ما بازي كردي
  

  در آن روزها
  كه دل در مشت گرفته

  آرمان هاي بزرگ
  به گردن آويخته بوديم

  به آن هاو در رسيدن 
  جان بر كف

  هي و با آرمان خوا
  مشاركت و 

  حمايت خود
  .به ما سر و سامان گرفتن آموختي
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  در آن روزها
  كه تندباد حوادث

  مي رفت شاخه هاي ترد و نوخاستة
  درخت تناور خاندان ما را

  بر زمين افكند
  تو با گستردن چتر حفاظت خود

  .محور به هم پيوستن عزيزان شدي
  

  در آن روزگار
  كه سالمندان مي نشستند

  ي ديگر به پا خيزدتا نسل
  دست هاي پرمهر تو

  هم دست اين را فشرد و 
  .هم دست آن را
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  و در اين روزها 
  كه برخي سالمندان

  درِ خانة دل شان را
  به روي ناتواني و بيماري و بيكاري

  مي گشايند
  تو درس روي پاي خود ايستادن و 

  به آن دور دور دورها نگاه كردن
  .مي دهي

  
   باددلت به گرمي مهر

  راهت به روشني خورشيد
  .عمرت به بلندي آفتاب
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        فيلسوف خوبي هم    خوبيچرا فكر مي كنيد هر هنرپيشه 

  هست؟
   خوبي باشد؟ ة مي تواند هنرپيش خوبيمگر هر فيلسوف

   را گذاشته ايد رو به روي مردم “هنرپيشه”
  .تا بگويد چه بكنند، چه نكنند

  . ايفا كنند“نقش”نه او فقط مي تواند بگويد چه گو
   باشد، “فيلسوف”هر هنرپيشه اي بايد 

  پزشك هم بايد فيلسوف باشد، 
   بيش از همه،“معلم”

  اما نه هر هنرپيشه اي فيلسوف است 
  .و نه هر فيلسوفي هنرپيشه

  
12/19/2/81  
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  چه قدر از گذشته خود پشيمانم–   
  نه از آن چه كرده ام؛

  مبل از آن چه مي توانستم بكن
  و درست بوده،

  .اما به فردا نهاده ام
  فرصتش هم پيش آمده،

  شرايطش هم فراهم بوده،
  عقلم هم مي رسيده

   –و نكرده ام 
  تا وقت و شرايط و حتي ميل به آن

  .گذشته است
  

   –وقتي به گذشته خود فكر مي كنم 
  به آن چه انجام داده ام؛

   –احساس غرور مي كنم 
  .كيف مي كنم

  براي همين هم
  م مي خواهددل

  به همان سن و استعداد و موقعيت ها برگردم
  ولي با تجربه امروز

  برگردم
  و برخوردي 

  با آن چه پيش مي آيد بكنم،
  .لااقل با تجربه زماني كه بر مي گردم

  

14/7/11/91  
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 ما همه را مي رانيم به طرف درست راه رفتن؛  

  .با كشف و اختراع و ابزارشناسي و ابزارسازي
  اربرد آن ابزارها آشناي شان مي كنيم و با ك

  و گاه بر آن ها مسلط؛
  وقتي مكتشف و مخترع بارشان مي آوريم؛

  .پژوهشگر و دانشمند با ارزش مي شوند
  

   كار نمي كنيمراه درستولي روي 
  و اگر كار مي كنيم 

   –به رقابتي دامن مي زنيم 
  تا در اين مسابقه جلو بزنيم 
  . . .د، ولي راه به كجا ختم مي شو

  
22/2/12/91  
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  ًزن و مردي كه مي خواهند، مشتركا  
  بچه دار شوند؛

  بايد همديگر را بشناسند،
  بفهمند،

  قبول داشته باشند
  و بيش از فرزند آينده

   –روي خود كار كنند 
  مثبت نگر باشند

  خوبي ها را ببينند و بستايند
  لباس باورداشت ها را

  دايم بشويند و آفتاب دهند
  به خانه تكاني شاندست 

  در مورد عادت ها خوب باشد
   –گوش شنوايي داشته باشند 

   ندارند بشنوند“ميل”در شنيدن آن چه 
  

  شان را كاسة ذهن
  رو به بالا بگذارند

  “عشق و انديشه”تا دانه هاي 
  .توي آن بريزد و بارور شود
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 ،دموكراسي عوام پسند  

   –ست براي برخي جامعه ها و اجتماع ها، خوب ني
خـوب  “ يكدسـت ”براي جامعه ها و اجتمـاع هـاي كـاملاً           

  است؛
  كه نمي تواند وجود داشته باشد
  هميشه، در هر اجتماعي، انسان هاي 

  آينده نگر، پيشرو، راهگشا
  در اقليت هستند،

  آدم هايي
  كه در يك خط راست و با هم

  مسابقه دو را شروع مي كنند
   –ي افتد بلافاصله صف آن ها در يك خطِ شكستـه م
  .حاصل جمع شان به شكل مثلث درمي آيد

  .همه؛ يك توان دويدن ندارند
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  ارزش هر كار  

  نه به صرف وقت، 
  نه به صرف نيرو، 

  نه هزينه، 
  بل به اثري است كه

   –در زندگي مي گذارد 
  در گره اي است كه باز مي كند
  در دوامي است كه مي آورد،

  در زيبايي است كه مي آفريند،
  .در روحي است كه شاد مي كند

  
17/21/1/94  
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             هيچ افتخاري نيست كه بگوييم زبان ما هزار سـال اسـت
  تغييري نكرده،

  شايد افتخار اين باشد كه بگوييم 
  .  نيازمان استپاسخگويهزار سال است زبان ما 

  هيچ ايرادي ندارد؛
  همان طور كه بعضي ابزارهاي از دور خارج شده 

   سپرده مي شوند، به موزه ها
  پاره هاي بي مصرف زبان نيز

  به موزه سپرده شود
  همين جور كه زندگي متحول مي شود 

  زبان بايد براي نيازهايي كه پيش مي آيد 
  واژگان و ساختارهايي داشته باشد،
  صدر همة كارهاي ما انديشه است، خرِدورزي است،

   –ما زبان ياد مي گيريم 
  كه فكر ديگران را بفهميم 

   –كه دستاورد ديگران را بگيريم 
  دستاوردهاي يك دانشمند را

  .يك انديشمند را، يك فيلسوف را
  ببينيم كسي كه چيزي تازه پيدا كرده است 

  .چه مي گويد
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 قدرت هاي ذهني  
  نيروهاي عيني را بيدار مي كنند،

  به جنبش مي آورند،
  .و گاه به پيروزي مي رسانند

  

  ند،نيروهاي عيني كه جلو افتاد
  خود را“ فرهنگ”چادر 

  .بر سر قدرت هاي ذهني مي كشند
  

  شماري از صاحبان قواي ذهني،
  براي حفظ خود،

  دنبال نيروهاي عيني مي افتند
  و تا جايي كه بتوانند

  .دست و روي آن ها را مي شويند
  

  از ميان قدرت هاي ذهني
  آنان كه بسيار جلو مي افتند؛

  از قدرت هاي عيني جدا مي شوند
  گر اين جدايي به طول انجامد،و ا

  .روشنفكرانه مي شوند“ تجريدي”دچار بحث هاي 
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  از ميان روشنفكران آنان كه
  ظرفيت ناكامي ندارند،

  و نتايج را بسيار دور از خواست خود مي بينند؛
  مي شكنند، مي برند، مي نشينند؛

  .و گاه به ضد آن چه هست، زبان مي گشايند
  

   و پيدا مي شوند كساني كه
  مي دانند چه بخواهند

  .و مي دانند چه گونه به آن برسند
  استوار مي ايستند و 

  تلاش مي كنند
  تا ياد بگيرند

   –چه گونه چادر فرهنگي خود را 
  چادر دانش و رفاه و شادي و با هم بودن خود را

  .آن قدر بكشند تا سر نيروهاي عيني را بگيرد
  

هـاي عينـي و     ولي در بالاي نوك اجتماع لوزي شكلِ نيرو       
  قدرت هاي ذهني

  نوآوراني دارند چادرهايي مي بافند 
  نديده اند،“ مردم”با تار و پودي كه 

   –نمي شناسند و رنگي ديگر به زندگي مي دهد 
  .رنگي كه به بي رنگي، فراوان رنگ مي بخشد

  
  18/24/8/92  
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 چه مي خواهيم؟  
  از اين همه تلاش چه مي خواهيم؟

   را صرف چه مي كنيم؟وقت و انرژي و پول مان
  به كجا داريم مي رويم، 

  به چه مي خواهيم برسيم؟
  اگر در خيابان به كسي برخورديد 

  كه دارد با عجله به طرفي مي رود 
  و از او بپرسيد به كجا مي رود، 
  آيا خنده دار نخواهد بـود 
  : اگر در جواب تان بگويد

  “!نمي دانم”
  ود؟آيا واقعاً او نمي داند به كجا مي ر

  اگر او نداند به كجا مي رود خنده دار است،
  اما اگر بداند به كجا مي رود 

  و نداند براي چه،
  حتي اگر بداند براي چه 

   برايش روشن نباشد، “چه”ولي آن 
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  مفهوم نباشد، 
  منطقي نباشد، 

  قابل اعتماد نباشد، 
  قابل دفاع نباشد، 

  …ارزش دست يافتن نداشته باشد 
   –كه بود باز همان است 

   –خنده دار است 
  .شايد هم گريه دار

  

  چرا چنين مي كنيم؟
   بايد “چرا”اين 

  .در مقابل هر برنامه و حركت ما قرار گيرد
  نتايج هر حركتي بايد به روشني ديده شود، 

  .حركت بعدش معلوم باشد
  هدف ما بايد روشن، قابل تعريف، قابل ترسيم، 

  .و بالاتر از همه، قابل دفاع باشد
  هدف ما را بايد 

  برنامه اي علمي، سيستماتيك، زمانبندي شده، 
  قابل ارزيابي، و قابل ارزشيابي 

  .حمايت كند
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  بدون برنامه 
  امكان دست يابي به هدفي ارزشمند، 

  هدفي كه در دوردست ها قرار گرفته،
   دارد “دست يابي”و ارزش 

  .جز در خيال نمي گنجد
  هدف بايد روشن باشد، 

  ايد سيستماتيك باشد، برنامه ب
  حركت بايد جهت داشته باشد،

  ولي اين عمل ماست 
   –كه نشان مي دهد به كجا خواهيم رفت 

  .“نه” يا “بلي”به ما مي گويد 
  تلاش ما، 

  روش ما، 
  نحوة برخورد ما با مسايل 

  .تعيين كننده است
  اعلام هدف بدون ارايه برنامه 

  فقط گنده گويي است، 
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  نيز ارايه برنامه 
  بدون اتخاذ روش هاي علمي، 
  سنجيده، موجه، پرتوان 

  و قابل ستايش 
   –راه به جايي نخواهد برد 

  .اميدي زنده نخواهد كرد
  اگر هدف ما 

  پاسخي باشد مثبت به نيازي شناخته شده، 
  اگر برنامه ما 

  پلكاني باشد قابل اعتماد براي رسيدن به آن قله، 
  اگر روش ما تضمين كند 

   اين راه را پيمودن
  …و رسيدن به آن پايگاه را، 

  آن وقت بدون نظام، 
  بدون سازمان دهي، 

  بدون تنظيم روابطي 
  كه امكان ها و نيروهاي ما را به هم پيوندد، 
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  روش هاي مان 
   –تلاش هاي پراكنده اي خواهد بود 

  كه تك تك زيباست، 
  ولي در يك مجموعه زنده، 

   در يك مجموعة به هم پيوسته،
   –پويا و پرتوان 

   –چون بدن 
  .قرار نمي گيرد

  . كار كند“بدن”سازمان بايد چون 
    اگر هدف درست باشد،

  برنامه درست باشد، 
  روش درست باشد، 

  سازمان درست باشد 
   –آن وقت ابزار 

  يا بهتر بگوييم 
  تكنولوژي 

   – مادي -و نيروهاي مالي
  در دست آن سازمان دهندگان، 

  .زده خواهند بودپرتوان و پربا
  

1365  
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                ما خوب مي دانيم كه براي انجـام هـر كـاري دو نيـروي
   –اصلي به هم مي آميزد 

  .نيروي عيني و قواي ذهني
   –نيروهاي عيني ما فراهم است 

ه انـد و    ــ ـن دل در مـشت گرفت     ـردم اين سرزمي ـ  ـهمه م 
  .آماده اند

   –ببينيم وضع قواي ذهني ما چطور است 
  دهقاني ما عمدتاً بي سوادند، توده هاي عظيم 

آدم بي سواد اولين وسيله دريافـت علـم و اطـلاع را، كـه               
  .همان توان خواندن است، ندارد

   نمي توانيم بكنيم،  زياديما با توده بي سواد كار
  يابد، ه بهداشت به درستي نمي تواند به روستاها را

بيمـاري، ناتواني هاي جسمي، نقص عضو و پيري زودرس         
  .هاي ما را تحليل مي بردنيرو

وسايل مدرن كشاورزي و تكنيـك هـاي پيـشرفته توليـد            
  نمي تواند جايي در روستاها باز كند؛ 

   است، “وسيله”چون وسيله فقط 
   است وسيله هااين توان به كار بردن 

  .كه به آن ها قدرت و جان مي دهد
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وز، آن طــور كــه لازم اســت، نمــي تــوانيم ـدر روســتاها هنــ
  دهي كنيم؛ سازمان 

د ـدتاً فاق ـ ـچون مديريت و سـازماندهي روسـتايي مـان عم ـ         
  .شيوه هاي علمي و امتحان داده است

ر و ــــگي هــايي نيــز در برابــر نــوآوري هــا و تغييـناهماهنــ
كه ناشي از عـادت هـا و       ول هاي اساسي ديده مي شود     ــتح

  .سنت هاي دست و پا گير روستايي است
  

   –ها بزنيم سري به كارگاه ها و كارخانه 
  ما كارگر ماهر كم داريم، متخصص كم داريم، 

رف بـه درسـتي پـر       ـدس و كارگرِ ص ـ   ـفاصله كاري بين مهن   
  .نمي شود

  .از مديريت ها ديگر سخني به ميان نمي آوريم
  . مدرسه هاي مان هم همين طور است

 بـه دليـل ازديـاد       –نياز به مدرسه و كلاس و معلم و وسايل          
ه است كـه نتـوانيم نيروهـاي كـاري           باعث شد  – دانش آموز 

خود را به حداقل صلاحيت تدريس و مديريت برسانيم و سر           
  .كلاس و مدرسه بفرستيم
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  مشكل ترين كار، دستــاورد در فرهنگ تـازه و نو است–   

   – كه در اين با هم بودن –انسان موجودي اجتماعي است 
  هر چه فشرده تر باشند

  قوي تر
   باشند هر چه متنوع تر

  كارآمدترند،
  و هر چه زمين و زمان را بشناسند 

  بلندپروازترند
 بـا زدودن خـوي حيـواني كـه بـه            –و در اين يكي شـدن       

  –نيروي عيني متوسل مي شود 
آدم ها هر چه قدرت ذهني خـود را شستـشو دهنـد و بـه                

  ارتفاع كشند 
  .زندگي به كام شان خوش آيندتر است

  
  13/5/12/93  
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 ز ذهن مان دور كنيم ما بايد ا–   
  . كه ديگران سرنوشت ما را رقم مي زنند

   –بايد انديشه را پرتوان كنيم 
  .انديشه بايد توان درك داشته باشد
  و زبان بايد توان آن را داشته باشد 

  كه هر چه انديشه مي پرورد 
  .به بيان آورد

  
  
 حركت و تغيير و جا به جايي و تفاوت را ببينيد  

   –ه شايستـه است با نتايج آن برخـورد كنيد تا آن طور ك
  حركت ذات هستي است؛

  همان طور كه تفاوت بافت آن
ـر تفــاوتي بـه وجـــود       ــايي و تغيي  ـا به ج  ـو حركت و ج   

  مي آورد؛
  كه اگر آن را به جا نياوري و آن طور كه هست درنيابي، 

  .در مي ماني و بيرون مي افتي
  

  18/5/12/93  
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  ،فكر كنيد  
  ورت كنيد، مش

  . مقايسه كنيد
  در مقايسه بايد 

  با همگونش مقايسه كنيد 
   اش مقايسه كنيد  هبا گذشت

  .با هدف تان مقايسه كنيد
  
  
 كيفيتِ خوب موجب كميتِ خوب مي شود  

  .و كميتِ خوب اگر غافل شوي گول مي زند
  دايم بايد كيفيت خوب را ارزشيابي كرد

  نشده باشدتبديل “ به تر”اگر خوب پيوسته به 
  زمين مان زند،“ سر”توجه به كميت ما را مي كشِد تا به 

و تقريبـاً همــة شكست ها و تلاشي ها ناشـي از اين جور            
  .فريب هاست

  در هر چيزي اول به كيفيت توجه كنيد 
  .دوم به كميت
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 نرمند نبايد ه  

  دنبال جريان سياسي روز باشد
  كه اگر باشد

  عمرش به درازاي
  سياست خواهد بودعمر آن 

  “سياست”اما 
  براي غني كردن خود

  براي اعتبار بخشيدن به راه خود
  و براي گسترش كارش

  بايد مورد تأييد
  اعران، پيـكرتراشان، نقاشان، آهنگ سازان، دگان، شنويسن

  و ديگر نوآوران
  و زندگي آفرينان

  . باشد
  

4/5/7/92  
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 ،تا دوست داشتن نباشد   

  د، تفاهم دست نمي ده
  تا تفاهم نباشد، 

  توافق دست نمي دهد، 
  تا در دوستي و تفاهم توافق نباشد 

  رضايت دست نمي دهد، 
ـدار ـ ـودن و دوسـت داشـتن پاي      ـق و تفـاهم و يكي ب     ـتواف

  مي ماند
  : دست گرم و صميمي حاصل شود3اگر توافقي با فشردن 

  دستِ دهنده، 
  دستِ گيرنده و 

  .دستِ جامعه بزرگ آينده ساز
  

  23/21/1/94  
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  مردم روي زمين  
  روزي داراي يك فرهنگ خواهند بود 

   –و آن آميزه اي از فرهنگ هاست 
  .نه تسلط يك فرهنگ بر فرهنگ هاي ديگر

  روزي مردم زمين يك زبان خواهند داشت 
  ولي هر كس سهم خود را 

  در آن تمدن، در آن فرهنگ، در آن قدرتمندي 
  خواهد داشت 

  ي خواهد  دل مان م،و ما
  . بيش ترين سهم را داشته باشيم

  
  
  اگر ما بخواهيم زباني غني داشته باشيم  

   فرهنگ بگيريمبطن ازبايد 
  اين به آن معنا نيست كه  –

  .آن فرهنگ را بپذيريم، يا تبعيت كنيم
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 ذهن را باز كنيد .  

   شرط اول است، “ياد گرفتن”
  شرط لازم است، 

  . شرط ضروريفهميدنو 
  وقتي آدم چيزي را مي فهمد 

  مي شود جزو توانمندي اش 
  . با آن مي تواند مسائل زندگي اش را حل كند

  اگر آن را كه مي فهمد 
  به اجرا نكشد 

  تصحيح نمي شود، 
  رشد نمي كند،

  .برومند نمي شود
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  كيفر دهندگان  

  : بايد پيش خود حساب كنند
  ند آيا آن چنان شرايطي به وجود آورده ا

   مي نامند پيدا نشود“ گناه”كه آنچه را 
  “ گناهان”در حالي كه پيدايش 

  خود نشان دهنده اين است كه 
  . از بين نرفته است“ گناه”عوامل به وجود آورنده 

  لذا 
  كيفر انسان 

  .نمي تواند مفهوم صحيحي داشته باشد
  

  16/17/5/1335  
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 م، كاري را بر خلاف فلسفه خود انجام نمي ده  
  نمي گويم اين كار غلط است 

  . ولي خود يواشكي دنبالش كنم
  پس هر چه انجام مي دهم 

  مطابق فلسفه ام مي باشد، 
  ولي اين فلسفه 

  پيش همه كس 
  يكسان مورد قبول واقع نمي شود 

  و هر كس مطابق با فلسفه زندگي خود 
  .تكه اي از آن را مي پسندد

  
  20/12/1/1336  

  
  
  زندگي مي كنيم در عصري كه ما  

  . انديشه و بيان هويت آدمي است
  شخصيت و اعتبار آدمي 

  . اوستكارآيي انديشه و  احساس ودر
  
  

 54



  اگر ما  
  فلسفة درستي داشته باشيم و 

  طبق آن رفتار كنيم؛
  ولي ديگران، 

  به علت عدم درك آن،
  ما را درست قضاوت نكنند،

  نبايد از روش خود دست برداريم،
  گر،يا به شكلي دي

  به اختفاي اعمال مان ميل كنيم؛
  بايد بكوشيم تا قضاوت ديگران درباره ما

  و طرز كارمان
  قضاوتي به جا و عادلانه گردد،

  و بالاتر از همه،
  رفتار ما

  .براي شان عادي و منطقي تلقي گردد
  

  1/7/11/1335  
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  بعضي ها  
  وقتي كه در راه رسيدن به آرزوي شان 

  د به مانعي بر مي خورن
  عوض آن كه 

  اراده خويش را 
  در دست يافتن به آن آرزو 

  مستحكم سازند 
  .از سروته آرزو مي زنند

  
  21/17/5/1335  

  
  
 ،با گذشت زمان  

  دايم از گمان فاصله مي گيريم
  و به يقين نزديك مي شويم

  و هر چه به يقين ها 
  نزديك تر مي شويم،
  .دامنه گمان ها وسيع تر مي شود

  
  11/19/4/93  
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 ،يكي در بركه شنا مي كند  
  يكي در دريا
  يكي پايش به زمين مي رسد،

  .يكي ديدش به ساحل هم نه
   –هر دو شنا مي كنند 

  .اما اين كجا و آن كجا
  
  
،من   

   درجه اي 100روي يك مدرج 
  .ايستاده ام

  يك طرفش تو ايستاده اي
   –طرف ديگر او 

  .با نيروهاي جاذبه و دافعة برابر
  اني،تو مرا مي ر

  او مرا مي خواند؛
  گله ات از چيست؟

  
  18/15/6/87  
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 ”جامعه“  
  از دو هرم

  كه قاعده به قاعده 
  به هم جفت شده اند

   –تشكيل شده است 
  روها هستند و  يك قطبِ آن پيشرأس 

  .قطب ديگر پس روهارأس 
  بستگي دارد به اين كه

   –ائق آيند فكدام 
  .صعود و سقوط جامعه در همان است

  
  
 برخي با آن چه دارند  

  ناراضي اند؛
  و برخي به آن چه دارند

   –راضي 
  انسان بايد هميشه 

  به آن چه دارد راضي باشد،
  ولي هيچ گاه

   –به آن چه دارد 
  . قانع نگردد

  
  12/22/7/92  
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 فرصت ها  
   پانوكآهسته و 

   –از در ورودي مي آيند 
  پرتو بر تو مي فكنند؛

  چسبيدي؛ اگر بيدار بودي دامن يكي را 
  مال تو مي شود

  وگرنه آرام و پاورچين
   – خارج مي شوند –از در ديگر 

  .و در را پشت سر خود مي بندند
  

7/1/93  
  

  فرصت هايي را كه خارج از اراده ما پيش مي آيد  
  بايد شناخت، 

  پيش بيني كرد و 
  .خود را براي برخورد با آن آماده

  فرصت ها
   –د نياي چه آن را بسازي چه خود پيش ب–

  زياد نمي مانند؛ 
  بايد بداني چه گونه از آن بهره مند شوي 

  .و به موقع دست به كار
  

10/11/7/89  
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 برخي فرصت ها را مي بينند  

  مي شناسند
  به حساب مي آورند

   –نقل محفل شان مي شود 
  .اما فقط مي بينند

  مثبت مي شمارند 
  .و كيف مي كنند

  وقتي رفت
  دوندبا افسوس دنبالش مي 

  اما سرعت اين كجا
  آن كجا؟

  
  12/23/5/89  
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 ”ها“واقعيت  
   –خاطره مي شوند 

  واقعيت ها پير مي شوند،
  خاطره ها جوان مي مانند،

  برنگرديد سر واقعيت؛
  هر چند لذت برده باشيد

   خاطرة از آن واقعيت زنده بماند،–بگذاريد 
  شما به واقعيت تازه تر

  و جوان تر
  .رو كنيد

  .ه تازه را بسازيدخاطر
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  اگر  

  كاري درست است،
  و از تو ساخته است،

   –بايد انجام شود و 
   –درنگ مكن 

  فقط اين جور كارها را
  .اولويت بندي كن

  آن ها را
  كه وقت تو اجازه مي دهد

   –به عهده گير 
  بقيه را بسپار

  به آنان كه مي توانند،
  صلاحيتش را دارند

  .و آماده اند
  
  20/23/1/90  
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  ،دانش شرط لازم است  

  شرط كافي نيست؛
  . را مي خواهيدنشانديشة راه بردن دا
  تجربه كافي نيست؛

  .خردِ بهره برداري از تجربه ها را مي خواهيد
  تلاش كافي نيست؛

  شيوه هاي تلاش،
  علم تلاش، 

  مهارت تلاش، 
  و 

  .خرد تلاش كردن را مي خواهيد
  حركت كافي نيست؛

  .ت كردن مهم استبه موقع حرك
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 آينده را كه از هيچ نمي سازند؛  

  . ساخته مي شود“حال”آينده از 
  تو اگر حال را در نيابي

   –اگر حال را نفهمي 
  اگر عناصر حال را

  با كيفيت و كميت و رابطه آن ها
  درك نكني،

  با چه و چه گونه مي خواهي
   را بسازي؟“ آينده”

  .مي شودآينده همان حال است كه آينده 
  

  18/22/11/86  
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  ،دفاع از ضعيف  

  آيا، مĤلا،ً 
  تأييد ضعيف 

  “قوي”و كم بها كردن 
  نيست؟

  طبيعت چه مي گويد؟
  اگر ضعيف ها و ناتوان ها 

  زير پوشش حمايتي گرفته شوند
  آيا طبيعت و هستيِ مرتبط با ما 

  رو به ضعف نخواهد نهاد؟
  ضعيف را تقويت كنيد، 

  !نه حمايت
  

  12/19/2/81  
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  وقتـي
…  

  وقتي 
  خواننده 

  يا شنونده اي
  نياز داشته باشد

  پيامِ پيام دهنده را
  با انديشه اي ژرف دريافت كند،

  وقتي
  بتواند

   –جان كلام را 
  هستة پيام را

  در ذهن نگه دارد و 
  ،با تجربه هاي زندگي درآميزد

  وقتي
  واژه هاي شفاف و ساختارهاي سرراست

  بتوانند
   جاهايي كه نديده است هدايت كنند،او را به
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  وقتي 
  بتواند

  هم آن را كه پيام دهنده مي فرستد
  همان گونه كه او مي خواهد

  دريافت كند،
  وقتي

  شوق آن داشته باشد
  كه پيام هاي دريافت شده را

  با ديگري در ميان نهد و 
  به نظرخواهي بنشيند،

  وقتي
  ببيند

  پيام را
  مي تواند نپذيرد،

  اصلاح كند،
  يا به سينه و دل بسپارد،
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  وقتي 
  احساس كند

  اين همان حرف هاي دل اوست
  كه با واژگان و ساختارهاي دلخواهش

  از زبان و قلم ديگري جاري شده است،
  وقتي

  با دلي شاد و چهره اي خندان
  دريافت شده هاي تازه را
  در تاقچه باورداشت ها و قبولداشت هايش

  بنشاند،
  وقتي 

  با آغوش باز،
  دستي پرمهر بر سر تازه واردان بكشد،

  وقتي
  پيوندِ

  جوانه هاي نوخاسته
  بر روي ريشه هاي در خاك دويده
  به او آگاهي و بينش آن دهد

  كه ناديده ها و ناشنفته ها را
  به جا آورد و به تجربه اي تازه كشد،
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  وقتي
  بتواند

  بر بال هر پيامي
  نشاني و مثالي

  نشانداز آن چه ديده است و مي شناسد ب
  وقتي

  بتواند
  از دل هر پيام

  پيام هاي زندة نوشكفته اي بيرون كشد،
  رسيده ها  و با آن نو

  پاسخ هر پرسش نپرسيده اي را بدهد
  وقتي

  با پيام هاي دور و نزديك
  بزرگ و كوچك

  قديم و جديد
  خودي شود؛

   –يكي شود 
  خودش

  خود پيام ها شود و
  پيام ها خود خودِ او،

  وقتي 
…  
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  آن وقت
   عاشق زندگي؛به

  به آن كس كه 
  انسان ها را دوست دارد و 

  ستايشگر انسانيت انسان است،
  اجازه خواهد داد

  مينياتور زيبايي هاي زندگي را،
  مينياتور آرزوها و آرمان هاي بزرگ را

  بي قاب و بي پرده،
  .بر جاي جاي پيشاني بلندِ آينده او بنشاند
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  مي كشيم؛“ دنبو”را به خدمت “ داشتن”ما  
  .سالم بودن، چابك بودن، سريع بودن، درست راه رفتن

  در خدمت دلشاد بودن، خندان بودن، 
  دلشاد كردن و خندان كردن؛

  
در خدمتِ احساس لطيف داشتن و احساس هاي لطيف را          

  .دامن زدن
در خدمتِ به كار گرفتن آن چه ضروري اسـت، و از خـود              

  .دور كردن آن چه مصرفي ندارد
دمتِ پديد آوردن آن چـه مـصرفي دارد، و تـرك آن             در خ 

  .چه به فرسودگي رو آورده است
  

در خدمتِ آب ريختن به آسياب زنـدگي و خـشكاندن آن            
  .چه باطلاق شده است

  

  است“ بودن”براي “ داشتن”
  .“داشتن”براي “ بودن”نه 
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  مي كشيم؛“ شدن”را به خدمت “ بودن”ما 
  دن مي رود، لحظه راه شام به گام و لحظه بهبـودني كه گ

شدني كه رفاه بيشتر، صفاي خوشـايندتر و كيفيـت برتـر،            
  زيبايي چشم نوازتر، آهنگ خوش نواتر 

  .و استحكام پردوام تر بار مي آورد
  

  ما كيفيت برتر را 
  در خدمت كميت بيشتر مي خواهيم؛

   –كيفيتي كه كمش زياد مي نمايد و زيادش كم 
ود مي كـشد     به طرف خ   –را  اس تو   كيفيتي كه نياز و احس    

  و 
  .كميت از ارزش و خوشايندي آن نمي كاهد

  
ازهاي ـما، در هـر حركـت و توليـدي مـي كوشـيم بـه ني ـ               

   –شناخته شده پاسخ دهيم 
  نياز شناخته شده آن نيست كه آمده است؛

  آن كه آمده است ديگر رنگ باخته
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 انديـشه و    –نياز شناخته شده آن است كـه هنـوز نيامـده            
ه نگـري، در تركيـب و تغييـر و تحـول آن مؤثرنـد، و                آيند

 و –ترســيم آن نويــد از آمــدن آن چــه هنــوز نديــده ايــم 
  . مي دهد–خواهيم ديد 

  
  4/7/5/95  

  
  

  ما، خوب كار نمي كنيــم،
   –درآوريم “ پول”كه خوب 

  ما، خوب پول درمي آوريم؛
  . كنيـم“ كـار” كه خـوب 

  
  11/8/5/95  
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 74

 تن با پشت سر گذاش  
  تولدم،“ سالروز”هشتادمين 

  را،“ بودن”
   –از نو شروع مي كنم 

  تن پوش هاي
  بدبيني و بدگويي و بدخواهي را

  در آتش مي افكنم؛
  و تن و روان برهنه ام را

  “عشق و انديشه”به يخ آبِ آبشارِ زلال 
  مي سپارم،

  تا كمرنگ ترين لكه ها نيز 
  .زدوده شوند

  پاك پاك كه شدم؛
  مي پرم“ بودن”پاي بر راهوار تيز

  .مي تازم“ شدن”و بي درنگ، به سوي 
   –به سوي شدني كه 

  انديشه مي سازدش
  .و احساس راهش مي برد

   –مي تازم و مي تازم 
  تا حرف هايم به دنبال كارهايم بدوند؛

  و از آن ها
  .جهان بيني خوشايندي به نمايش كشند


	از اول آن را تعريف كنيد؛
	”شدن“ پيوسته ”بودن“ مي شود 
	و ما، دل مان مي خواهد 
	در احساس و انديشه و کارآیی اوست.
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	آن وقت



